
  خاورميانه، بلوک بندی های جديد و موقعيت رژيم ايران

شرائط روز خاورميانه، شکل گيری ائتلاف های جديد، چرخش در استراتژی منطقه ای رژيم ها، نقش مسلط چين و روسيه 

و در يک کلام تغيير در موازنه قوای  ت خارجی کشورهادر طراحی بلوک بندی ها و تغييرات ژئواستراتژيک درسياس

ند که وضعيت حاضر باردار پاره ای حوادث و رخدادها خواهد بود. وضعيتی که در ماههای آتی بانگ می ز منطقه ای،

و چشم انداز تغيير در معادلات منطقه ای و اين جابجايی ها  و علل پيچيده تر هم خواهد شد. شناخت درست از زمينه ها

روز سرمايه داری، چالش ها و بحران های انحطاط آميز  فاز زيربنای حيات مادی جوامع و جهان، جوع بهجهانی بدون ر

قرن ها خواهد بود.  درونی و تشديد شونده آن، مدفون نمودن واقعيت ها در زير آوارهای گمراهه آفرينی و تحريف پردازی

از تسلط شيوه توليد سرمايه داری بر سراسر جهان تا امروز می گذرد. هيچ نقطه ای از دنيا نيست که مناسبات درون آن بر 

 تغيير دررابطه ای سوای رابطه اجتماعی مبتنی بر ارزش افزايی و توليد سرمايه استوار باشد. مراودات ميان رژيم ها، 

 و حدود گسترش ارتقاء و افول موقعيت آنها در سلسله مراتب قدرت منطقه ای و جهانی، آرايش قوای آنها در مقابل يکديگر

و توسعه مرزهای مالکيت و قدرت آنها، ريشه در سرمايه و چگونگی چالش بحران های آن از يک سو و آرايش قوای 

که عدم شناخت واقعی آن، بارآور  موضوعی طبقاتی کارگران و نحوه رويارويی آنها با سرمايه و رژيم های پاسدار آن دارد.

راديکال و مارکسی آن، چراغ راه و عصای دست طبقه کارگر  مادی، ،جوعظيم ترين مخاطرات و شکست ها و نقد ريشه 

روز  در اين نوشته تا جايی که ظرفيت آن اجازه دهد به علل و ريشه های تحولات .بوده و خواهد بودخاورميانه و جهان 

تحولاتی که بدون شناخت از موقعيت روز قطب غربی سرمايه و خواهيم پرداخت.  قوای جديد قطب ها خاورميانه و آرايش

در رأس آن ايالات متحده، چالش ها و بن بست های فرساينده پيش روی استراتژی خاورميانه ای آن، ناقص و گمراه کننده 

  خواهد بود.

    خاورميانه ایوازی غرب و فرسودگی استراتژی ايالات متحده، بورژ -1

ميانه روقتی از تغيير در معادلات خاو به ويژه نوع آمريکايی آنها متفکران و نمايندگان فکری و سياسی بورژوازیبرخی 

  اندر قصه قطب غربی قدرت سرمايه و در رأس آن ايالات متحده آمريکا می روند!! ای صحبت می کنند، يکراست به سراغ

ند. واقعی شدن کابوس جهانی دهشتناک و آکنده از جنگ و خونريزی بدون رهبری ی کنممرثيه سرايی افول قدرت آمريکا 

درت ، از افول ق"والرشتاين"کسانی مانند پايان تاريخ را به گونه ای ديگر می بينند.!! !! و مويه می کنندايالات متحده را 

قدرت منطقه ای را پيامدهای اين افول می دانند. گروهی ديگر، آمريکا در برابر چين می گويند و هرگونه تغيير در معادلات 

سياست خارجی ليبرالی و آرمان گرايانه!! ايالات متحده را به باد انتقاد گرفته و  ،قبل چند دهه، از "مرشايمر"افرادی مانند 

ده م ها و پيشتازی ايالات متحموازنه قدرت ميان ساير رژيتغييربا ستايش از راهبرد سياست خارجی آمريکا در دوره ترامپ، 

معادله " ،ژيست هاته انديشه پردازان و استراترجيع بند تحليل ها و تفاسير همنسبت به چين را الگوی مطلوب خود می دانند. 

ه وگرن !!بازسازی کنددر قالب راهبرد "تجديد موازنه" که ايالات متحده بايد هژمونی منطقه ای خود را اين   !!است. "قدرت

 بورژوازیروز حاکميت دلهره و وحشتی که اين متفکران و سکانداران قافيه را خواهد باخت.  و روسيه در رقابت با چين

از افول آمريکا در سلسله مراتب قدرت و حاکميت منطقه ای و جهانی  پيشينه دار آن دورانديش و های به ويژه لايهآمريکا 

يادآوری نفرت ايدئولوژيک نسبت به قطب بورژوازی اردوگاهی در دوران موسوم  خشم آلود، هيستريک ودارند، به شدت 

ز ا و راهبردپردازان و طراحان اسم و رسم دار استراتژی سياست خارجی آمريکا آنچه اين متفکرينبه جنگ سرد می باشد. 



ن و تضادها درو دلايل معين تاريخیعنوان قطب برتر سرمايه جهانی، به به ايالات متحده درک آن عاجز هستند اين است که 

فروپاشی سالهای حدفاصل در سطح جهان و خاورميانه قادر به بازسازی موقعيت تسلط جويانه خود  زاد سرمايه، ديگر

سه جزء اساسی راهبرد سياست خارجی بورژوازی آمريکا و غرب به ويژه  ميلادی نيست. 90اردوگاه تا اواخر دهه 

ن از سالهای قبل از حمله بشريت سوز به عراق تا کنون در شرائط فرسودگی و سردرگمی حادی استراتژی خاورميانه ای آ

، بلوک بندی و موازنه قوای برای تسلط جويیپس از جنگ امپرياليستی دوم تا امروز، راهبرد ايالات متحده قرار دارد. 

   از سه جزء اصلی تشکيل می شده است. منطقه ای و جهانی

 داد. هجوم تاتاريستی يک جزء اصلی اين استراتژی را تشکيل می جنايتکارانه، جنگ افروزی و قتل عام اولاَ حمله نظامی

لشکرکشی نظامی آمريکا و  ميلادی از جمله آنها بود. 2000تا  50حدفاصل دهه های  و... ، افغانستان و عراقبه ويتنام

دنبال می شد که سرزمين های مورد  حوزه های نفوذ متحدان در شرايطی به عنوان يک راهبرد تسلط و توسعه کاپيتاليستی

نظم نسخه پيچی ايالات متحده را در مناطق تحت کنترل خود دچار اختلال می  هجوم اولاً تحت سلطه رژيم هايی بودند که

وزيسون مجال اپ بخش ديگر اين طبقههيچ تمرکز هر چه بيشتر قدرت در دست جناح مسلط بورژوازی، ليل کردند و ثانياً به د

متلاطم و تزلزل آميز خود را مهره ای در مفصلبندی  ثالثاً اگر نه استراتژيک اما به شکلی جبری، پردازی پيدا نمی کرد.

لط اين رژيم های به گاه فرسودگی های قطب قدرت نظم قطب رقيب ايالات متحده تعريف می کردند. کشورهای تحت تس

 .ندتگرف فاتحانه آمريکا و متحدان قرار شرقی و تغيير در موازنه قوای اقتصادی و نظامی مناطق تحت نفوذ خود مورد هجوم

  وط اين رژيم های در بسياری مواقع، سکتاريسم تعارض آلود نيروهای معارض و چالش طلب منطقه ای بود.سقپيامد 

، تسلط جويی، کودتاگری و جابجايی دولت هايی بود که در شرايط خاص تاريخی، دورانی که سرمايه جهانی جزء دوم

تشکيل می داد. ربی و اردوگاه بازتعريف می نمود، خودگستری و توسعه مرزهای خود را در رقابت جويی ميان دو قطب غ

از حاشيه نشينی در ساختار قدرت مام سرمايه داری قرار داشتند، بورژوازی جوامعی که در آستانه تسلط تام و ت ميانیلايه 

از آن م اتسلط بورژوازی منحل در قطب غربی سرمايه جهانی و توسعه مرزهای مالکيت و سه و سياسی رنج می بردند

 شتتت از مانع حياتی گسترش حصه خود از اين اضافه ارزش ها می دانستند، با بهرگيریاضافه ارزش های بين المللی را 

دو نوع ظاهراً متضاد اما در ماهيت همگون برنامه  ، سرگردانی و استيصال ميان چگونگی تسلطجبری درون بورژوازی

وار س ج توهم توده های کارگر اين جوامعغنا و... بر مو نيکاراگوئه، کشورهايی مانند ايران، شيلی،، در ريزی نظم سرمايه

شرکاء طبقاتی منحل در نظم بورژوازی اردوگاهی، و توان بی رقيب آن در سازماندهی فراگير و بسيج  . به کمکمی شدند

انه"!! "ملی گرايتداوم قدرت را در پيگيری نوعی سياست خارجیاين لايه بورژوازی، به قدرت می رسيدند.  توده های کارگر،

ی ديدند م تسويه حساب داخلی و بين المللی با رقبای طبقاتی برای ی توهم آميز، و تکاپونوع "موازنه منفی"!! کاسبکارانهو

ه روز سرمايعاجل نياز موقعيت کشورهای محل کودتا در تقسيم کار جهانی سرمايه، اما بيشتر به چراغ دم باد می ماندند. 

يک سو و  به علاوه نقش تعيين کننده و برتر سرمايه های قطب غربی از، جهانی به گسترش مرزهای مالکيت و قدرت

انحصار اهرم های قدرت نظامی، اقتصادی و پليسی در دست لايه منحل در نظم غربی سرمايه در کشورهای محل کودتا، 

ساقط نمودن دولت  می گرفت.مجال تکاپو و داشتن طول عمر بيشتر را از دولت های موسوم به "ملی، ليبرال و مردمی" 

لط بورژوازی از سوی قطب قدرت غربی عليه لايه های رقيب و نشاندن تقويت لايه مسهای مصدق، نکرومه، آلنده و...

  نسخه پيچی آن، روال معمول کودتاگری ها بود.درنده پاسدار نظم ميليتاريستی و رژيم های 



تشکيل می داد که اگر چه مکان يک لايه بورژوازی کشورهايی  اندنپرورحمايت، آموزش و جزء سوم استراتژی قطب غربی را 

در مناقشات جاری قطب بندی ها برای امريکا مهم  اما نداشتندمهمی در حوزه پيش ريز و بازگستری سرمايه های غربی 

توهم توده ها به يک نيروی مشخص اپوزيسيون  بودنيزی، قفل سطه سطح بالای بحران خبه وا اين کشورها بودند.

 .در آنجا هموار نبودنظامی و کودتاگری  تهاجم مساعدشرائط ، ، متمرکز و سرکوبگرليسیپی رژيم ها داشتن ،بورژوازی

با مددگيری از کليسا و  اردوگاه آشکار و رسمی از فروپاشی مدتها پيش از قطب غربی سرمايه و در رأس آن ايالات متحده

راه راه دست به کار  خود، قدرتهمزمان با توسعه هرچه بيشتر مرزهای مالکيت و   با خود،اتحاديه های کارگری همجوش 

دمکراسی جويی!! بازتعريف کاپيتاليستی بازار . در اين ممالک شد ها مهندسی افکار توده اندازی ماشين شستشوی مغزی و

توده ها لايه ای  شعور ين معماریبه کمک هم را هر چه بيشتر داغ کرد. طبقه متوسط و جامعه مدنی!! ستايش ليبراليسم!!

که در حاشيه ساختار قدرت سياسی قرار داشته و ساخت پليسی و نظامی، راه را برای تسلط را کشورها اين از بورژوازی 

 ات داد فرصت  آنها بر ماشين دولت و استقرار نظم سياسی، اجتماعی، حقوقی و مدنی مطلوب و سرمايه مدار آنها می بست،

. جابجايی در ساختار قدرت کشورهايی به سوی خود جلب کنند راکارگر و لايه های معترض غيرکارگری اصی توده عتوهم 

تغييرات مربوط به ليبی،  سال ها بعد ، لهستان، مجارستان موسوم به "انقلاب های مخملی" و1989نظير چکسلواکی در 

  از آن جمله اند. 2012-2010تونس، يمن، مصر و... موسوم به "بهارعربی" طی سالهای

ی و جهانحدت بحران های سرمايه که به دلايل معين تاريخی و  موقعيتیروز ايالات متحده و بورژوازی غرب برگرديم.  موقعيتبه 

 طاط را سمت و سوی افول در سلسله مراتب قدرت و حاکميتنه انح، فاز ديريغربی سرمايه قطبسرکشی آن در جوامع 

تاريخ جنگ افروزی، کودتاگری و جابجايی های رفرميستی در ساختار سياسی رژيم ها منقضی  .می دهدسرمايه جهانی 

نم سرمايه از جهخاورميانه نقطه ای گشته و ايالات متحده ديگر به شيوه سابق قادر به بازپردازی نظم نسخه پيچی خود نيست. 

 تفوق هر يک قطب سرمايه را با چالش های بيشمار مواجه می سازد. تسلطتضادهای سرکش درون آن، داری است که 

 احراز حصه هرچهدرنده و متضاد در نظم نسخه پيچی آن نيرو، نقش تعيين کننده در نيرويی در اينجا و انحلال رژيم های 

برتری جويی و تثبيت موقعيت مسلط در سلسله مراتب قدرت جهانی دارد. آنچه عظيم تر حاصل استثمار کارگران دنيا، 

متفکران و استراتژهای آمريکايی قادر به درک آن نيستند اين است که نه شرائط حی و حاضر خاورميانه با دوره ای که 

ی آمريکايی و غربی توان وضعيت روز سرمايه هاآمريکا قادر به نسخه پيچی نظم خاورميانه ای خود بود يکی است و نه 

دستاوردهای امريکا و طيف رژيم های متحد در  دارد.به شيوه سابق چالش تضادها و بلوک بندی و آرايش قوای نيروها را 

خاورميانه در قياس با همتای چينی و روسی آنها به گونه ای چشمگير روند افول را طی کرده است. اين به هيچ وجه به 

ايالات متحده به لحاظ سودآوری سرمايه هايش، موقعيت برتر اقتصادی، استفاده يت قطب غربی نيست. کامل موقع افولمعنای 

لط و گاه مس برتراز آخرين دستاوردهای دانش بشری، بديع ترين سطوح تکنولوژی، قدرت برتر نظامی و ...همچنان نقش 

ی اعتلای سرمايه داری يک اگر روزگاراست که در بسياری حوزه های خودگستری و انباشت سرمايه دارد. اما نکته اينج

فائقه اش را در سلسله مراتب حاکميت، مالکيت و قدرت جهانی رقم می زد.  عيتقطب و تحميل نظم نسخه پيچی آن، موق

اکنون بحران های رو به گسترش سرمايه در فاز انحطاط و گنديدگی تعفن بار اين شيوه توليد است که سرمايه های هر کشور 

ئتلاف و اختلاف سوق می دهد. خاورميانه از اين قطب بندی، وحدت و افتراق يا ا ژيم های پاسدار آن را به چاره جويی،و ر

  جهت مشتعل ترين کانون اين گنديدگی و بحران هاست.



  

  چين  و آمريکابورژوازی -2

 سهم بيشترين حصول در امريکا معضلظهور قطب نيرومندی مانند چين در عرصه رقابت بين المللی درون سرمايه جهانی 

معضلی که بر کل محاسبات خاورميانه ای آمريکا، چگونگی موازنه قوا، بلوک بندی ی کند. م تشديد عميقاً  را شهاارز اضافه

ها و مصاف با رقبا تأثير مستقيم دارد. در روزهای بعد از سقوط اردوگاه و فروريختن ديوار برلن، دوره ای که آمريکا و 

يای جهان تک قطبی و نسخه پيچی نظم جهانی مبتنی بر ليبراليسم جنگ افروز!! را تعبير شده می ديدند. ظهور متحدان رؤ

 سرمايه  چين به کابوسی می ماند که دورنمای محاسبات منطقه ای و جهانی آمريکا را با چالش های جديد روبرو می ساخت.

 را سرمايه جهانی پيکر غول قطب يک به ارتقاء راه انگيزی شگفت سرعت با کارگر طبقه نفوس ميليارد يک با چين داری

 تشديد تمامی اشکال به درصدی 2 سالانه رشدهای نرخ به دستيابی برای ژاپن امريکا، اروپا، که شرائطی در. کرد می طی

 درصد14 زير یرشد نرخ چينبا  بورژوازی جستند، می توسل سبعانه، های رقابت کارگر، ه توده معاش سلاخی استثمار،

 آن مستقيم گذاريهای سرمايه پرشتاب گسترش ،21 قرن در شروع کشور بازرگانی تراز فزاينده . رشدتجربه می نمود را

 برنامه مراکز همه و دولت افريقا، لاتين، امريکای شمالی، امريکای اروپا، اتحاديه عضو کشورهای در جمله از جهان در

 از 2021 تا 2011 سالهای ميان فاصله در دنيا با چين تجاری موازنه .ساخت تشويش غرق را امريکا استراتژيک ريزی

 2013 در دلار ميليارد 259 به نزولی، سير يا منفی افت بدون و مثبت مستمرا روند با دلار ميليون 900 و ميليارد 154

 سالانه طلائی رشد نرخ رغم به 2020 تا 2015 است. در يافته افزايش دلار ميليار 593 بالای تا 2015 در است. رسيده

 .هستيم مثبت چشمگيری گونه به اما موازنه اين کاهش شاهد گرفت!! نام داخلی مصرف برايارتقاء تلاش آنچه تأثير تحت

 دوره همين در .رود می بالا دلار ميليارد 677 مرز تا 2021 در و آغاز آن مجدد رشد نشينی کرونا عقب با 2020 در

 می ثبت به ای کننده خيره رکوردهای جهان قاره 5 در انباشت، تازه های حوزه به اندازی دست به لحاظ چينی های سرمايه

 با 2010 سال در بود، دلار ميليارد 6 از بالاتر کمی 2009 تا که اروپا اتحاديه به چين ای سرمايه حجم صادرات رسانند.

 رقم 2013 سال در گذرد، می دلار ميليارد 20 از 2011 در گردد، می نزديک دلار ميليارد 13 به برابری افزايشی دو

ميليارد  86 از 2017 رسد، می ميليارد 65 سقف به و گيرد می اوج 2015 در گذارد، می سر پشت را دلار ميليارد40

 چين گذاری سرمايه به صرفا ها داده اين .گيرد می پهلو دلار ميليارد 94 ساحل بر 2019 در بالاخره و کند می عبور دلار

 جمله ديگراز متنوع صادرات شامل و دارند اختصاص اروپا اتحاديه عضو کشورهای اقتصادی مهم های حوزه و صنايع در

از سه  ٢٠٢٠در سال » علی بابا«سود  .گردد نمی قاره اجتماعی سرمايه بازتوليد چرخه نياز مورد های سرمايه – کالا

برابر سود تراست آمازون افزون تر شده است. حجم انباشت سالانه چين در افريقا از همه قطب های ديگر بيشتر و نرخ 

افزايش آن پرشتاب تر است. در زمانی که غولهای اقتصادی دنيا و قطب های نيرومند سرمايه داری، پيش ريز سرمايه در 

نباشت را سودآور نمی بينند، بانکها و تراست های غول پيکر دولتی، خصوصی حوزه تأسيسات پايه ای مورد نياز گسترش ا

را هم حوزه سرمايه گذاری های عظيم کرده اند. » صحرا«چين، با چشم انداز حصول سودهای مطلوب، سيرالئون و جنوب 

ريکا متجاوز بوده است. ميليارد دلار ام ٢٣از  ٢٠٢٠تا  ٢٠٠٧حجم انباشت چين در همين منطقه اخير در فاصله سال های 

کشور بزرگ جهان ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگليس در اختيار دولت  ۵اين رقم دو برابر کل وام هائی است که 

انديشکده «بر اساس گزارش » اگزيم بانک و بانک توسعه اقتصادی«های اين بخش قاره قرار داده اند. دو بانک چينی 



سرمايه گذاری مجزا را در قلمرو ايجاد يا بسط مؤسسات پايه  ۵٣٣، بالغ بر ٢٠٢٠تا  ٢٠١۶فاصله فقط در » توسعه جهانی

از امريکا به سمت اروپا پيچيم. هر سال  ای ضروری برای گسترش انباشت دستور ساخته و آماده بهره برداری نموده اند.

، ايتاليائی، فرانسوی، انگليسی، هلندی يا ممالک که گذشته است شمار بسيار کثيرتری از کنسرن ها و تراست های آلمانی

ديگر قاره، با هدف کاهش هزينه توليد، بالا بردن سود، چالش شدت بحران مجبور به مصرف کالاهای نيم ساخته، مواد خام 

اَ و عو وسائل کمکی ساخت چين شده اند. چرخه توليد و ارزش افزائی اين صنايع يا کلا سرمايه اجتماعی اين کشورها وسي

گريزناپذير به اين توليدات گره خورده است. اين درهم رفتگی لحظه به لحظه ژرف تر و حجم صادرات چين به کل قاره هر 

روز بسيار بيشتر و سنگين تر از روز قبل است. هيچ اغراق نيست اگر بگوئيم که هر تلاطمی در اين مبادلات عظيم رو به 

 سرعت، به امريکا و اروپا راروند بازتوليد سرمايه در اين کشورها باشد. چافزايش می تواند ضربه ای مؤثر بر کل 

 های چينی سرمايه - کالا است. روشن دليلش شدند، کشور اين های سرمايه ريز پيش حوزه و چينی کالاهای فروش بازار

 در و شود می فروش آماده بها ترين نازل با کشور اين صدميليونی کارگرچندين توده رايگان شبه کار نيروی با

 اجتماعی کشورهای سرمايه ويژه به جهان کجای درهر داری سرمايه تراست هر سودها، نرخ آلود شتاب افول وانفسای شرائط

 جوامع توليد هزينه ها سرمايه - کالا اين شکنند. خريد می پا و دست آنها خريد برای ارگانيک ترکيب بالای متوسط دارای

 مورد در دارد. آنچه تأثير آنها سود نرخ و حجم افزايش روی بر ميزان همان به و آرد می پائين را امريکائی اروپائی،

 .دارد مصداق امريکا با رابطه در تری گسترده گونه به شد، گفته اروپا اتحاديه با چين اقتصادی مبادلات

 دولت چين عليه افشاگری برای نيرومندتری های تريبون اروپائی ممالک و متحده ايالات دولتهای هرچه که نيست جهت بی

 نياز برای دولتها اين شده خريداری های سرمايه - کالا و ها قطب اين به شده صادر چينی سرمايه حجم اندازند، می راه

  .رود می بالا قاره دو اجتماعی سرمايه بازتوليد چرخه

استراتژيک و تصميم ساز در آمريکا و اروپا تا چه تراست های عظيم مطالعات اطلاعاتی و اينکه انديشکده های تخصصی،         

ما ا سطح يک قدرت رقيب و چالشگر موقعيت آنها دست زده اند، دقيقاَ معلوم نيست.دلايل عروج چين به  موشکافیاندازه به 

  ه باشند. چين در قياس با کشورها خود شد تفوق واقعی بعيد است آنها قادر به کشف علل و عوامل

و  سودافزائی تضمين برای کار بارآوری افزايش به سرمايه سويه يک اتکاء که بوده آن الگوی "حزب کمونيست" شيرازه       

 فرايند فورانش و خطر اين بايد چين داری سرمايه است، شده مواجه انفجارآميز تعارضی با دنيا روز شرائط در خودگستری،

 صعودی متوسط سير مخاطرات و کار بارآوری ارتقاء به حياتی نياز ميان تصادمات خم و پيچ در آرد، بين ذره زير را

 وقوع ارزش و اضافه توليد نرخ از انباشت نرخ گيری پيشی پويه که کند حفر مستعجل تونلهائی سرمايه، ارگانيک ترکيب

 و استثمار سو يک در کار نيروی حداقل توسط حداکثر توليد ميان که اندازد. راههائی تعويق به المقدور حتی را بحران

 آشيل نمايد. سکانداران "حزب کمونيست چين" پاشنه برقرار مقدور بالانس ديگر، سوی در کار نيروی شمار بيشترين مشدد

 از نياز اروپائی بی و امريکائی داران سرمايه ديدند. آموزی درس برای کانونی را معين زمينه اين در غرب بورژوازی

 گلاويز اين مشکل با خودی، به طور به عالم، نقاط اقصی به سرمايه وار سونامی صدور فرايند در ماجرا، انديشوار آناتومی

 داری سرمايه بود،  اشباع سرمايه از دنيا داشت، فاحش تفاوت زمان آن با اما روز وضعيت کشيدند. چالش به را آن و شدند

 متوسط بود، ريز ساخته پيش محل و کارخانه هم را افريقائی افغانی، بنگالی، فيليپينی، ويتنامی، زنان محقر های کومه

 را وضعی چنان چينی نداشت. بورژواز آن آخر های دهه حتی بيستم قرن شروع با مشابهتی دنيا در سرمايه آلی ترکيب



 تقلا زند. انديشی به چاره دست چين اجتماعی سرمايه اختاپوسی طلبی تسلط و توسعه برای بايد و ديد می خود مقابل در

 بردن بالا کار، افزايش   بارآوری تکنيک، افزونتر چه هر ارتقاء که المقدور حتی احتمالی مفصلبندی يک ايجاد برای

 سيستماتيک سرکوب نرخ استثمار، فزاينده تشديد استثمار، مورد کارگران شمار مستمر افزايش نسبی، ارزش اضافه پرشتاب

 اضافه غران افزايش هزينه توليد، افراطی کاهش کارگران، انتظار سطح راندن پائين به کارگر، طبقه فيزيکی و فکری

 کشور اجتماعی سرمايه ساختن سهم کهکشانی جهانی، بازرا در چينی های سرمايه رقابت قدرت بردن اوج به ها، ارزش

 را جمع غيرقابل و متضاد همسو، بعضا بعضا های پديده اين همه المللی، بيين پرولتاريای حاصل های ارزش اضافه کل از

 ای دوره برای شد، گفته بالاتر گونه که همان و کوشيد راستا اين در چين کمونيست حزب .زند قفل هم به خود درون در

 الگو اين کارگيری به محصول اخير دهه دو در چين داری سرمايه انگيز حيرت رشد. آورد دست به چشمگيری نتايج کوتاه

 مواجه داری سرمايه اجتماعی اقتصادی، سياسی، نظم ريزی برنامه شکلهای ساير سرنوشت به يقينا که الگوئی .است بوده

 .شد خواهد

 در صدور را اول نقش است، داده اختصاص خود به را لاتين امريکای خارجی تجارت نصف از بيش دهه چند اين در چين

 شده ريز امريکائی پيش های سرمايه حجم از امريکا در گذاريهايش سرمايه ميزان .است کرده احراز افريقا قاره به سرمايه

 در بالاخره و. است زا حيرت بسيار های داده با هم آن مثبت، امريکا با اش بازرگانی موازنه و است رفته بالاتر چين در

 عظيم گذاريهای سرمايه با چين است، ما حاضر بحث تمرکز کانون اصلی آن جاری رخدادهای که ای نقطه در ميانه، خاور

 چين اقتصادی ستدهای و داد حجم .است نموده پيدا اثرگذار و کننده لحاظ تعيين همه از نقشی سابقه بی اقتصادی حضور و

 اين در. است انگيز بهت طبيعتا که رقمی .است داشته رشد % 30 حال، سالانه تا 2001 ميان زمانی بازه در امارات با

 زير 2008 سال در که کشور دو اقتصادی مبادلات اند. حجم شده امارات مستقر در چينی شرکت هزار يک از بيش مدت

گذشت.  دلار ميليارد يکصد مرز از 2015 در بود، کرده سقوط دلار ميليارد21 به ايام، آن سراسری اقتصادی بحران فشار

 ديد می گفتگو طرف يگانه را امريکائی سلاح توليد های تراست تسليحات، برای خريد پيش سال چند تا که امارات ارتش

 36دارد و قرار است در آينده نزديک تعداد آنها را به  اختيار در را کاتيک چينیساخت کمپانی  IL15 جنگنده 12 اينک

 .گردد می صادر و توليد امارات توسط نيز چين نياز مورد نفت %8 فروند افزايش دهد. حدود

محدود  مصرفی کالاهای يا نفت به که مبادلاتی .است تر افزون امارات از چين با عربستان سالانه تجاری مبادلات ارزش

 کشور، از اين اقتصادی مهم های حوزه در است، عربستان به سرمايه کننده صادر اصلی کشورهای از يکی چين نيست،

 چين به ای خاورميانه شريک سومين عراق دارد. فعال و وسيع حضور انرژی توليد و کشاورزی پتروشيمی، نفت، جمله

 و ستد داد چين مالی صنعتی، غولهای و دولت با دلار ميليارد 40 حدود سال هر خود ديرپای اقتصادی فروپاشيدگی رغم

 اند. سراسر منطقه در چين بعدی شرکای ميليارد 32 از بيش عمان و ميليارد 34 بالای اقتصادی مبادلات با کند. ترکيه می

 تجاری يکايک معاملات حجم که است حالی در اين و پندارد می چين اقتصادی خلوت حيات را اسلامی جمهوری دنيا

 تر، جايگاه پائين رده يک با اسرائيل و داد قرار ششم رتبه در ايران است، تر افزون اسلامی رژيم از چين با بالا ممالک

 )2022:نقل از مقاله ای در سيمای سوسياليسم  . (دارد را هفتم

 بوده دلار ميليارد 16 از کمتر کشور اين وارداتش از و ميليارد 73 بر بالغ 2021 سال در امارات به امريکا صادرات

 همين در . اس تر پائين بلکه بالاتر نه شود مقايسه 2015 سال در چين و امارات حجم بازرگانی با اگر حتی اقلام اين .است



 ستدهای و داد حجم با را بالا ارقام است. نرسيده ميليارد دلار 90 رقم به هم امريکا و عربستان تجاری معاملات کل سال

 می متوجه را ديگری رکود اما نه افول اگر و يکی پرشتاب عروج کنيم، قياس منطقه کشورهای و امريکا ميان اقتصادی

  شويم.

  روسيه و معادلات جنگ قدرت خاورميانه-3

پهنه مجادلات خاورميانه نگاه کنيم. هر چند سهم روسيه به لحاظ حجم اضافه ارزش های به روسيه و موقعيت اين کشور در 

مؤلفه  ،حاصل استثمار کارگران دنيا در قياس با رقبای غربی و شريک چينی خود قابل قياس نمی باشد اما در سرمايه داری

ل ، اختلاقدرت، توان ائتلاف پردازیديگری هستند که موجب می شود تا موقعيت يک کشور در صحنه معادلات جنگ های 

سطح بالای قدرت ميليتاريستی، برخورداری از  در بلوک بندی های رقيب و چالش نظم نسخه پيچی آنها، تعيين کننده باشد.

زرادخانه های عظيم هسته ای، دارا بودن عظيم ترين ذخاير انرژی، توان توليد و بازتوليد، صدور و بکارگيری پيشرفته 

يزات ماهواره ای، جاسوسی و الکترونيک روسيه را در موقعيت نيرويی تعيين کننده در معادلات منطقه ای و ترين تجه

کلاهک هسته ای، صدر نشين جدول کشورهايی است که از اين قابليت  5977 روسيه با مالکيت جهانی قرار می دهد. 

اوپک، دو قطب   باشد. اين کشور در کنارهان میج گاز  و نفت  يکی از بزرگترين صنايع برخوردارند. صنعت نفت روسيه

گاز  متر مکعب  ميليارد ١۵١بالغ بر  ٢٠٠۵  باشد. بر طبق آمار، روسيه توانسته در سالساير کشورها می نفت  عمده تأمين

 .گيرداروپا صادر کند که به اين ترتيب روسيه در صدر فهرست بزرگترين صادرکنندگان گاز در جهان قرار می طبيعی به

های گازی جهان را ميدان  جهان، بيشترين سهم از گاز طبيعی  درصد از ذخاير ٢٣٫٧با دارا بودن  های گازی روسيهميدان

واقع  سيبری  يشتر ميادين گازی روسيه دربرود. به خود اختصاص داده و بزرگترين توليدکننده گاز در جهان به شمار می

درصد ذخاير گاز  ٨٠سيبری غربی تقسيم کرد. حدود   و سيبری شرقی بخش توان آن ناحيه وسيع را به دواند که میشده

ميدان عظيم گازی قرار دارد که هريک بيش  ۵اند. در اين منطقه طبيعی روسيه (کشف شده) در سيبری غربی متمرکز شده

ی ناحيه اند ولاج شدهاند. بيشتر منابع گازی سيبری غربی استخرتريليون مترمکعب گاز طبيعی در خود جای داده ۵٠٫١از 

ميدان بزرگ گازی  ٢٠درصد ساير منابع گازی روسيه در  ٢٠نخورده باقی مانده است. حدود سيبری شرقی تقريباً دست

درصد گاز  40شرکتهای نفتی روسيه و جهان، به تنهايی   به عنوان يکی از بزرگترين گازپروم  پراکنده هست. شرکت

روسيه به لحاظ توان نظامی رتبه دوم را در سطح جهان به  GFPمؤسسه  داده های طبق .کندمصرفی اروپا را تأمين می

خود اختصاص داده است. اما داده ها اين را هم تصريح می کنند که قابليت های ميليتاريسی روسيه از جهت توان اطلاعاتی، 

ژيک ود متحدان و تسلط بر آبراههای استراتعملياتی کردن موثر نيروها، تعيين کنندگی عاجل در برهم زدن کفه توازن قوا به س

کا اگر اتحاديه اروپا، ژاپن و آمريخاورميانه و ... در بسياری مواقع از رقبای غربی به ويژه ايالات متحده پيشی گرفته است. 

به به رغم جنگ و جدال های بربريت زاد سرمايه، شرط گسترش حوزه های انباشت، بازگستری سرمايه ها و کسب سهام 

افزون تر از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر را در همپيوندی متشتت اما بهرحال قطب بندی شده در مقابل 

در رأس آن  و قطب قدرت غربی بيشتر ازچين می بينند، نياز روسيه و چين به همديگر برای شکل بندی قطب رقيب بسيار 

از قبيل "ليبرال دمکرات ها"، " روسيه عادل"  آمريکا است. نه فقط رژيم حاکم روسيه بلکه اپوزيسيون بورژوازی اين کشور

ميراث دار شکست ها، تحقير ها، واگذاری ميدان ها و بسيار عقب نشينی های حقارت بار عهد يلتسين  و "حزب کمونيست"

 ،داشتن پيشينه وقوع عظيم ترين انقلابات قرن نوزدهمیو  ، ژئوپلتيکیيی تاريخی، اجتماعیدر جامعه ای با ويژگی هااست. 



گرايش به در شرايطی که زمينه ها مساعد و رقبا در وضعيت انفعال يا فول قرار داشته باشند، شکست ها و حقارت ها 

کمان روز پوتين و حانوع تصميم گيری های  ارتجاعی ترين آرمان های ناسيوناليستی را تقويت و بازتوليد کرده و پشتوانه

روسيه می سازد. موقعيت زمينگر طبقه کارگر روسيه و انحلال توده های کارگر روس در نسخه پيچی ناسيوناليسم ارتجاعی 

تحکيم موقعيت پوتين و بورژوازی روس در تعقيب اهداف خود کمک می کند. بازپس گيری به نيز و سلطه مدار بورژوازی 

از نوع "اوستيای جنوبی" عضوسازی در فدراسيون روسيه، ايجاد ديواری هائل ميان جمهوری های سابق شوروی  مناطقی

از قبيل ترکمنستان، تاجيکستان و قزاقستان با غرب، ائتلاف سازی های جديد و برهم زدن اتحادهای گذشته بخشی از روند 

ه ای پيدا کرده و همپيوندی روسيه و چين ين اهميت ويژئاوکرا احياء موقعيت دور و دراز روسيه است. اينجاست که جنگ با

را حياتی تر از گذشته می سازد. روسيه برای رسيدن به سطح قطب قدرت اصلی و مسلط منطقه به سرمايه اجتماعی چين 

الش ی روسيه و چو تکيه گاه اقتصادی آن نياز مبرم دارد. در مقابل چين نيز برای هماوردی با قطب قدرت غربی به ميداندار

رتش اين کشور اگر روسيه بزرگترين قدرت اتمی دنيای روز است. ا استراتژی خاورميانه ای آمريکا سخت محتاج است.

چه از لحاظ بودجه سالانه و شمار هواپيماهای نظامی يا جنگی در رتبه دوم، بعد از امريکا قرار دارد، اما از برخی جهات 

تانک جنگی يا تسليحات ديگر در صدر همه ارتش  ٢١٩٣٢ميليون و ششصد هزار نيرو، و به طور مثال داشتن قريب سه 

در شورای امنيت نظام منحط سرمايه و توان اثر گذاری بر  . داشتن حق وتوهای جنگ افروز جهان سرمايه داری است

چرخه بازتوليد و ارزش افزايی سرمايه جهانی، روسيه را در موقعيتی قرار می دهد که در جدال با غرب قادر به فرسايش 

با ين چ قطب روسيه وين مساعدترين کشور برای تشديد درگيری و تسويه حساب ئاوکراچشمگير اروپا است. به اين دلايل 

ستاد دخالت گری، بحران آفرينی و برنامه ريزی ناتو از سوی آمريکا اوکرائين قطب غربی سرمايه است. دهه ها است که 

و اتحاديه اروپا عليه روسيه است. کودتای موسوم به انقلاب مخملی و ميدان را سرويس های اطلاعاتی و جاسوسی اروپا به 

سازمان دادند تا حقه محاصر روسيه را تنگ  ناوکرائي قش آفرينی احزاب نئونازیين و نئکمک بخشی از بورژوازی اوکرا

ين به زبان روسی سخن می گويند و الحاق به فدراسيون روسيه و سرزمين ئتر سازند. در عين حال نيمی از سکنه اوکرا

بی، ضمن آنکه تصرف کامل توان رقبای غرپدری را راه نجات خود می دانند!! پوتين و سکانداران کرملين با محاسبه 

ين را از نظر دور نمی دارند اما مسأله اصلی برای بورژوازی روس، اشغال اوکرائين نيست. بلکه تسليم بدون هيچ ئاوکرا

قيد و شرط رژيم زلنسکی و انصراف از همپيوندی با غرب و عضويت در ناتو راهبرد روز روسيه محسوب می شود. 

در  گی وآوار فقر، قحطی، گرسنگی، بيماری، فلاکت،ت اما آنچه می توان به روشنی ديد ين مبهم اسئدورنمای جنگ اوکرا

و تسلط طرفين درگير بر بخش هايی از اوکرائين و در  از يک طرف خانمانسوزی توده های کارگر اوکراينیيک کلام 

  نهايت شکل گيری نوعی موازنه قوای فرساينده ميليتاريستی خواهد بود.

  آمريکا و متحدان منطقه ایبورژوازی  -4

مصر متحدين سنتی دهه های اخير  و اسرائيل ترکيه، بحرين، اردن، امارات، قطر، کويت، سعودی، عربستان کشورهای 

حضور سرنوشت کشور نخست،  5آمريکا در خاورميانه و حوزه خليج می باشند. در ميان اين کشورها، رژيم های حاکم در

 را خطری بزرگ برای خود می بينند.در عراق، سوريه و لبنان جمهوری اسلامی اريستی سياسی، اقتصادی و ميليت ساز

آنها ايفای نقش مؤثر خويش درچارچوب استراتژی که اسلامی در حدی است وحشت از نقش آفرينی ها و يکه تازی های رژيم 

ی توسط ايالات متحده مشروط می خاورميانه ای آمريکا را به مهار توسعه طلبی ها و دست اندازی های جمهوری اسلام



سازند. جمهوری اسلامی به ويژه بعد از هجوم جنايتکارانه آمريکا به عراق و افغانستان، بيش از آنکه يک نيروی بيگانه در 

يک نيروی تعيين کننده در ساختار قدرت سياسی، اقتصادی، ميليتاريستی اين کشورها به شمار می  اين کشورها قلمداد شود،

 جامع دورنمای شکست قطب غربی در تسلط با بهره گيری از چالش های روز افزون آمريکا و متحدانش وژيم رود. ر

 وزهحدر سه  با توسل به نوعی برنامه ريزی پيچيده و حساب شده سياسی، نظامی و ايدئولوژيک بر اين مناطق  الاطراف

سياسی،  اکنون يک نيروی اندرونی در ساختار قدرتعليرغم برخی پاشنه آشيل ها و افت و خيزها ، راهبردی مشخص

ميلادی 2000اين کشورها به حساب می آيد. جمهوری اسلامی از اوايل دهه  اقتصادی، امنيتی، ميليتاريستی و بوروکراتيک

مود. اولاً سرمايه های حاصل از استثمار توده های کارگر ايرانی را تا جايی که در توان داشت در اين مناطق پيش ريز ن

ی برژيم به يمن چالش هرچند کوتاه مدت بحران اقتصادی در آن سالها و دستيابی به اضافه ارزش های حاصل از بالا رفتن 

بهای نفت حتی به اين نيز بسنده نکرد و حوزه های خودساخته جديدی را برای پيش ريز سرمايه هايش به وجود سابقه نرخ 

ی، ائتلاف گردانی و تقويت يا به حاشيه راندن نيروهای پيشينه دار اپوزيسيون ثانياً از طريق اپوزيسيون پردازآورد. 

بورژوازی در جوامع مورد گفتگو خود تبديل به بخشی از ساختار قدرت سياسی گرديد. ثالثاً با چالش نظم نسخه پيچی ايالات 

های  پردازی، فرقه و مقاومت گردانیبديل آفرينی سازماندهی فاشيستی لومپن پرولتاريای عاصی منطقه و جهان، متحده، 

منحل در نظم قطب غربی نمود. به اين دلايل کشورهای عرب حوزه خليج  جبهه رقيبسعی در فرسايش  ماوراء ارتجاعی

ميليارد 110در دوره ترامپ قرارداد خود قرار می داد.  و يکه تازی های ماً در فضای ترس از نفوذ و تسلط جويیومدا را

يحات به عربستان نهايی شد و در دوره رياست جمهوری بايدن نيز وزارت خارجه آمريکا از تصميم دولت دلاری فروش تسل

پنتاگون 2022اوت ميليارد دلار به عربستان و امارات خبر داد. همچنين در  5برای فروش تسليحات نظامی به ارزش بيش از 

ميليارد دلاری فروش 2.2پاتريوت به عربستان و قراردادموشک  300ميليارد دلاری فروش 3قرارداد موافقت خود را با 

 مقام چين و امريکا از بعد جهانی سطح در سالانه دفاعی لحاظ هزينه های به ين موشک ها به امارات اعلام کرد. عربستانا

 مخاطراتی خود و منافع تضمين به مربوط مؤلفه های تمامی به توجه با گفتگو مورد کشور کرده است. پنج احراز را سوم

 اضافه همين جا. بوده اند رژيم اين بر امريکا کارساز دولت فشار خواستار ميکنند احساس ايران اسلامی رژيم سوی از که

 تداعی قابل خود دور های گذشته با ديگر که است ديری امارات و قطر و عربستان مانند ممالک اين از برخی که کنيم

 سرمايه از چشمگيری سهم مالک کشور سه بورژوازی. دارد تعلق اينها به صادراتی اوپک گاز و نفت نصف از بيش .نيستند

آيند.  می حساب به داخلی نيرومند داران سرمايه ديگر جاهای و انگليس امريکا، جمله از جوامع برخی در و جهانی هستند

در ميان اين کشورها، قطر علی رغم برخی اختلافات و تعارضات ناشی از قرار گرفتن در بلوک رقبای رژيم ايران، يک 

شريک اقتصادی مهم و ميانجيگر مؤثر در حل و فصل تاکتيکی اختلافات جمهوری اسلامی با رقبای عرب حوزه خليج 

 نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی برای چالش مخاطرات حاکمان روز قطر به تواننياز محسوب می شود. از سوی ديگر 

در ارتباط با اسرائيل و شرائط روز  .سرمايه های خود در منطقه همپيوندی هر دو رژيم را ضروری می سازد احتمالی

لات دهای اين کشور در پهنه مجانقش آفرينی و  بايد اشاره کرد که هر سطح تکاپو دولت نژاد پرست ناتنياهو، به اين نکته

، چالش زيادت طلبی آمريکا و بلوک پردازی ميليتاريستی فعال حضورمنوط به  خاورميانه،جاری ميان قطب های قدرت 

در شرايط فعلی سرگردانی ميان قدرت های رقيب می باشد. نظامی اينده فرس رويارويی های های رژيم جمهوری اسلامی و 

دولت ائتلافی اسرائيل را با چالش بقا روبرو ساخته است. به نظر می رسد، طيف های در استراتژی خاورميانه ای امريکا، 



در ساختار قدرت سياسی اسرائيل پيرامون نوع برنامه ريزی مربوط به قرار گرفتن يا اختلال در بلوک بورژوازی رقيب 

بندی های جديد، افول موقعيت اين بندی های جديد بر سر دوراهی فرساينده قرار گرفته باشند. از يک طرف پذيرش بلوک 

و نيروهای معارض فلسطينی را  ، حماسکشور در صحنه تعارضات منطقه ای خصوصاً در نحوه تقابل با حزب الله لبنان

تضاد با اين بلوک بندی ها و آرايش قوای جديد قطب ها با توجه به شرائط روز  در پی خواهد داشت و از طرف ديگر،

، اسرائيل را در برابر قطب های اصلی موازنه قوای جديد منطقه يعنی روسيه و چين قرار خواهد متحدان غربی و آمريکا

کاهش داد و ستدهای اقتصادی، سياسی، ديپلوماتيک و استراتژيک مربوط به  چالش هایمسأله ای که دورنمای تحمل  داد.

  زی اپوزيسيون اسرائيل قرار خواهد داد.با رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی را پيش روی دولت نتانياهو و بورژوا

رژيم  . در ميانمريکا در خاورميانه نيستآاقتدار و استيلای حلقه ی مطمئن سابق برای تحکيم زنجيره شرايط روز مصر در 

های مستقر در خاورميانه و آسيای وسطی، ترکيه پاکستان و آذربايجان از جمله رژيم هايی محسوب می شوند که هر چند به 

اظ همپيوندی و شراکت با جمهوری اسلامی در طيف رژيم اسد، نوری المالکی يا حکومت ائتلافی لبنان قرار نمی گيرند لح

اما از نقطه نظر درجه خصومت و تصادمات منطقه ای با جمهوری اسلامی نيز شباهتی به حاکمان عربستان، اردن، امارات 

بيشترين بهره را به دست آورده و در شرائط مجادلات جاری منطقه بوده است تا از  تلاش در ترکيه هموارهو بحرين ندارند. 

با رژيم ايران را برگ برنده  ها در همين راستا تا مدت ها پاره ای همراهیفرسودگی رقبا، پيروز سير رخدادها باشد. 

ولت د تغيير توازن قوای منطقه ای، د. بامی کر امتيازگيری از رقيبان سعودی، اماراتی، امريکائی، اروپائی، حتی اسرائيل 

اردوغان نفع خويش را در تغيير کم يا بيش پاره ای جهت گيری ها ديد. کفه ارتباط خود با اسرائيل را سنگين تر ساخت. 

هام لهمپيوندی محکم و نيرومند خود با آذربايجان را استوارتر و گسترده تر نمود. با اين کارها تا هر کجا که توانست دولت ا

علی اف را توان يکه تازی و ميدانداری داد. مشوق و پشتوانه مطمئن حمله اين دولت به ارمنستان شد، پيروزی بورژوازی 

حاکم آذربايجان در جنگ قره باغ را سکوی قدرت سرشارتر و پرواز دوربردتر خود کرد. مانور مشترک با آذربايجان و 

به کمک تمامی اين اقدامات، جمهوری اسلامی را در موقعيتی مستأصل تر از پيش پاکستان را بر زنجيره اين تلاشها افزود. 

برخلاف  .به جای سهم خواهی، آماده پرداخت غرامت و تحمل عقب نشينی باشدکه قرار داد. موقعيتی از همه لحاظ فرومانده 

تنها پرداخت عوارض و آذربايجان آنچه خيلی ها می پندارند، مشکل رژيم جمهوری اسلامی در فضای مناقشات ميان ايران 

قاپان نيست. کاستن از سهم ايران در منشور حقوقی  –دلاری کاميون ها در جاده سوق الجيشی، ترانزيتی گوريس  ١٣٠

گرجستان و اروپا، عزم جزم برای احداث کريدور  –ارمنستان  –اختلال در مراودات ترانزيتی بين ايران دريای خزر، 

طريق ارمستان و انسداد کامل شريان های امنيتی، اطلاعاتی رژيم اسلامی در منطقه قفقاز، تحکيم  ارتباط با نخجوان از

روزافزون و نقشه مند پيوندهای نظامی، سياسی، اقتصادی، استراتژيک، اطلاعاتی با رژيم اسرائيل، تجهيز ارتش و سيستم 

تدارک سنجيده برای حذف ايران از معبر ترانزيت دفاعی خود به سلاحهای مدرن اسرائيلی، برنامه ريزی حساب شده و 

اروپا، طرد جمهوری اسلامی از مسير انتقال انرژی و امکان صدور گاز به اروپا، بی مصرف ساختن خطوط  –چين 

آذربايجان غربی که هر کدام می تواند ضربه ای سهمگين بر چرخه سامان پذيری سرمايه داری ايران  –مواصلاتی چاه بهار 

همه و همه برای جمهوری اسلامی مشکل زا و هراس انگيزند. نکته مهم آنست که اگر چه دولت آذربايجان در طراحی باشد، 

و اعمال اين سياست ها نقش مهم دارد، اما کل آنچه در اين راستا انجام گرفته و در شرف انجام است طابق النعل بالنعل 

  بورژوازی حاکم ترکيه است.حاصل برنامه ريزی های مشترک و همگن اين دولت با 



در همين جا گفتنی است که جمهوری اسلامی به گونه ای آگاهانه، زبونانه و مطابق معمول عميقا فريبکارانه می کوشد تا 

نقش ترکيه را در نسخه پيچی سناريو هر چه کمرنگ تر و در عوض نقش دولت درنده اسرائيل را برجسته تر سازد. 

اعظم اپوزيسون راست و چپ رژيم نيز آن را باور نموده و صدر و ذيل تحليل های رايج خويش عوامفريبی آشنائی که بخش 

اسرائيل مسلما دروگر اين مناقشات است و از حدت آن بيشترين بهره ها را بر می گيرد. در اين شکی نيست اما  .ساخته اند

آذربايجان يک تعارض سر به مهر استراتژيک بوده و هست.  –ترکيه  –جدال جاری فيمابين بورژوازی سه کشور ايران 

آميزتر خواهد شد. بنياد اختلاف قطعاَ اقتصادی است  کشمکشی عميق و سرنوشت ساز که روز به روز متلاطم تر و جنگ

اما به همين دليل هم، سلسله جنبان هارترين رقابت ها بر سر افت و خيز نقش ها در پهنه تقسيم سهام سود، قدرت، مالکيت، 

در مسير حاکميت، اعمال اراده، شعاع تسلط و وزن اثرگذاريهای منطقه ای و بين المللی است. ترکيه در جائی ديگر، 

ترانزيتی عراق، سوريه، لبنان نيز جمهوری اسلامی را به رغم تمامی استحکاماتی که در اين کشورها دارد، عملا زمينگير 

ساخته و از حصول هدف های خود باز داشته است. دولت اردوغان مصمم و نقشه مند برای تحکيم پايه های قدرت و موقعيت 

ها، تغيير صف بندی ها دست زده است و در اين راستا موفقيت زيادی به دست آورده  خود در منطقه به فعاليت ها، ائتلاف

است. قابل تعمق است که در حيطه مناقشه مورد بحث از وجود اسرائيل نيز بيشترين استفاده را برده و می برد. بر خلاف 

توسط جمهوری اسلامی را با تنگ تر انگاره پردازی بسياری از نيروهای اپوزيسون، اين اسرائيل نيست که محاصره خود 

کردن هر چه فزاينده تر حلقه محاصره ايران در هم می شکند و خنثی می سازد، اسرائيل همان گونه که تصريح شد از اين 

وضع سود می جويد اما زمام برنامه ريزی ها و نسخه پيچی ها در دست دولت اردوغان با اشتراک منافع عريان و سرشار 

بايجان است. ترکيه در طول اين سال ها دامنه نفوذ خود را تا ترکمنستان بسط داده است. با دو کشور دارای بورژوازی آذر

منابع عظيم نفتی در شرق و غرب خزر مستحکم ترين روابط را برقرار کرده است. از عضويت در ناتو، مراوده تنگاتنگ 

و جاهای ديگر برای سودجويانه ترين داد و ستدهای اقتصادی،  با قطر، پيوندهای مشروط با عراق، اسرائيل، اردن، عربستان

سياسی، ديپلوماتيک و استراتژيک بهره گرفته است. در سال های اخير هر چه چرخه ارزش افزائی سرمايه داری ايران 

ت ناشی از ازير فشار بحران و تشديد انفجاری تحريم ها بيشتر فلج گرديده است، ترکيه به طور نسبی، در چهارچوب تضييق

فوران بحران سراسری سرمايه جهانی، روند پيش ريز سرمايه را از افت باز داشته است، بعضا رونق بخشيده و در همين 

راستا سهم خود از اضافه ارزش های بين المللی را افزايش داده است. بورژوازی ترکيه بر فراز اين دستاوردها اينک خود 

ا بورژوازی و رژيم اسلامی ايران بيشترين تسويه حساب ها را به عمل آرد. سياستهائی را در موقعيتی می بيند که بايد ب

اتخاذ کند که قدرت مستولی منطقه باشد و تمامی سهام سود و قدرت ناشی از اين استيلا را نصيب خود سازد. نقش بازی در 

با امارات، همه و همه در اين گذر انجام گرفته افغانستان، مانور مشترک با آذربايجان و پاکستان، کوشش برای بهبود روابط 

و می گيرند. کل اين فراز و فرودها، جا به جائيها و تغييرات، حديث روشن فرسودگی ها، فروماندگی ها، شکست ها و قهقرا 

  .رفتن های رژيم اسلامی در طول دهه اخير است
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و آکنده از تضادهای درونی بوده است. الگوی ساخت يمی متشتت ژاز بدو شکل گيری و استخوان بندی، ر اسلامیجمهوری 

وجود داشته است. رژيم هايی که پويه تکوين و ساخت و نبوده است اما  متعارفقدرت و حاکميت اين رژيم اگر چه الگويی 



شی رژيم ماقبل خود طی می کنند، انتظارات و دورنمای لايه ساز خود را در شرايط استيلای ديکتاتوری و پيش از فروپا

های مختلف اجتماعی را نيز با خود حمل می کنند. اما در عين حال هيچ برنامه مشخص سياسی، پلتفرم اقتصادی و چشم 

 شتتانداز معين اجتماعی ندارند. دارای حزب يا احزاب منسجم و سازمان سياسی مشخصی نيستند. تعارضات درونی و ت

پاشنه آشيل بقای ساختار قدرت سياسی به شمار می در پاره ای مواقع ميان لايه ها و باندهای مختلف اين رژيم ها، هرچند 

اما بر خلاف رژيم ماقبل خود، قدرت اپوزيسيون پردازی درونی را تقويت می سازد. نيروهای متضاد، لايه ها، محافل  رود

و باندهای مختلف را در موقعيتی قرار می دهد که يا می بايست برای بقای کل حاکميت، وحدت ارگانيک يابند يا در فضای 

رژيم يا رژيم هايی مانند جمهوری اسلامی در پويه را پالايش نمايند. رقابت و تسويه حساب های داخلی، رقبای ناهمگن 

سه دوره مفصلبندی های مربوط ساختار قدرت  مناقشات حاد درونی خود از ابتدای شکل گيری و استقرار تا پايان، معمولاَ 

تر از لايه ها و ه دارروهايی است که هر چند پيشينسياسی را طی می کنند. دوره اول، دوره تسويه حساب و پالايش ني

، امنيتی و ايدئولوژيک رژيم هستند اما در پروسه برنامه ريزی نظم تشکيل دهنده ساختار سياسی، اقتصادیمسلط باندهای 

، توان بسيج لومپن پرولتاريا داخلی و منطقه رژيم سرمايه داری ايران قادر به چالش بحران های مربوط به بقای نظم سياسی

  نيستند. و فيزيکی جنبش توده های کارگر  و سرکوب فکری قدرت و مالکيت ، توسعه مرزهایای

زمانی است که رژيم زير حدت فشار بحران ها درآستانه فروپاشی چرخه بازتوليد سرمايه داری خود قرار دارد. دوره دوم، 

برنامه ريزی جديد نظم خيزش توده های کارگر، عهده دار در وضعيت تشتت درون حاکميت و خطر لايه ای از بورژوازی 

از  بخشی وسيعی ضد کارگری را بر فضای افکار و باورهایرفرميسم  می گردد. سرمايه، اجتماعی و ديپلماتيک سياسی

 توده ها مسلط می سازد. بساط بده وبستان با رقبا و شرکای منطقه ای به ويژه متحدان اروپايی قطب قدرت غربی سرمايه

ن توليد سرمايه داری ايرامستعجل و تزلزل آميز قادر به مهار بحران و دفع خطر فروپاشی چرخه بازرا پهن می کند. بسيار 

می گردد. اما در پروسه جدال و تسويه حساب های مافيايی ميان لايه های و باند مختلف رژيم، اهرم های اصلی قدرت را 

  به سود رقبا از دست می دهد.

و فروپاشی چرخه  ، تصادمات حاد منطقه ای و جهانیسرمايه، خطر خيزش توده هادوره سوم وقتی است که تجديد بحران 

اليگارشيک رهنمون می سازد. کامل لايه های مسلط در ساختار قدرت را به معماری يک بنای  ،اجتماعی بازتوليد سرمايه

يم را در در چاچوب نظم آرايش جديدی که کل ساختار اقتصادی، سياسی، حقوقی، بوروکراتيک، مدنی و ايدئولوژيک رژ

سازمان های متعدد و پيچيده امنيتی و پليسی را در موقعيت تبديل شدن به ميليتاريستی و پليسی مفصلبندی می نمايد. 

فراساختارهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد. سيويل ترين حوزه های حيات اجتماعی را ميليتاريزه و نقش و 

جنگ و جدال با رقبای منطقه ای، ن بخش های ساختار حاکميت را ايدئولوژيک اعلام می کند!! کارکرد ميليتاريستی تري

ه بپايه های نفوذ خود ، زيادت طلبی، بحران آفرينی و گسترش حتی المقدر آمريکا و متحداناختلال در نظم نسخه پيچی 

، برپايی های کارگر ايران و جهان درون مرزهای جوامع رقيب از طريق پيش ريز سرمايه های حاصل استثمار توده

و انضمام خود به صورت يک نيروی اندرونی در ساختار قدرت سياسی، اقتصادی و ميليتاريستی رژيم  انترناسيونال فاشيسم

اين جهت گيری، رژيم يا رژيم های مشابه جمهوری ها را جزء لايتجزای اين مفصلبندی و ساخت اليگارشيک می سازد. 

 َ در دوره ای قادر به يکه تازی و اختلال افکنی در نظم قطب های قدرت رقيب می کند اما هر چه زمان  اسلامی را عموما

می گذرد عزم دولت امريکا، متحدان و شرکا، حتی عزم بلوک های رقيب آن ها، برای چالش توسعه طلبی، زيادت خواهی، 



راهی که رژيم می رفت راه  ی تر و سترگ تر می شود.بحران پردازی رژيم راسخ تر و احساس نياز آنها به اين چالش حيات

تأمين ثبات برای سرمايه داری ايران از طريق جنايت آميزترين شکل سرکوب فيزيکی، فکری توده های کارگر، همراه با 

ايجاد بی ثباتی هر چه افزونتر در ساختار نظم سياسی، اقتصادی کشورهای ديگر بود. جمهوری اسلامی در قلمرو دوم 

حدوده معينی را هم به رسميت نمی شناخت. هر کجا می شد حتی در جوامع هم پيمان و نزديک، به شرط امکان وارد ميدان م

می گرديد. فقط در عراق، لبنان، يمن، سوريه برای تبديل شدن به جزء انداموار قدرت سياسی، اقتصادی تلاش نمی نمود، 

حران آفرينی نمی گرديد، عين همين جهتگيری را در شمال افريقا، در تنها در عربستان، بحرين، امارات دست به کار ب

رابطه با افغانستان، تاجيکستان، آذربايجان، ساير جمهوری های آسيائی شوروی سابق، پاکستان، هند هم دنبال می نمود. در 

م خواهی تلاش می کرد. محصول اروپا، ايالات متحده، کانادا نيز برای کشتار مخالفان يا هر فعاليت همگن با استراتژی سه

مستقيم اين کارنامه، ظهور يک اجماع حتی از قطبه ای رقيب و متخاصم برای مهار رژيم بود. نمونه اين اجماع را در طول 

شاهد بوده و هستيم. سناريوئی کميک و پوشالی که يکی از جنجالی ترين » مسأله هسته ای«دو دهه اخير در رابطه با 

   .ه استمناقشات جهانی شد

هر چه زمان گذشت عزم دولت امريکا، متحدان و شرکا، حتی عزم بلوک های رقيب آن ها، برای چالش توسعه طلبی، 

زيادت خواهی، بحران پردازی رژيم راسخ تر و احساس نياز آنها به اين چالش حياتی تر و سترگ تر شد. استراتژی فاشيسم 

او گرديد. فاجعه بارترين تحريم های اقتصادی تاريخ بر چرخه  اسلامی بورژوازی، طناب داری مهلک و مرگ آور بر گردن

 ٧٠بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران آوار شد. سير صعودی شتابناک انباشت سرمايه اعم از داخلی و خارجی که در دهه 

رغم فوران حتی رکورد برنامه پنجم رژيم سلطنتی سرمايه را پشت سر نهاده بود از دولت دوم احمدی نژاد به بعد به 

انفجارگونه حجم اضافه ارزش های نفتی، با سرعت روند افت پيمود، انبوه قراردادهای چند ميلياردی ملغی شد. حوزه های 

متصل پارس جنوبی از بوشهر تا بندرعباس با سرشارترين منابع گاز دنيا که سيل سرمايه های غول پيکر داخلی همراه با 

يائی، کره ای، ژاپنی را امکان استثمار سلاخی وار صدها هزار کارگر و دستيابی به سرمايه های چينی، فرانسوی، ايتال

رودهای پرخروش اضافه ارزش ها را می داد، خيلی سريع شروع به خشکيدن و خالی شدن کردند. شرکت ها يکی، يکی 

به اين منطقه يا کلا حوزه نفت و رفتند، پروژه ها متوقف شدند، کارگران هزار، هزار اخراج گرديدند، روند انسداد انباشت 

گاز محدود نماند. همه بخش های اقتصاد سرمايه و کل چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی اسير بيشترين فشار، تعطيل، رکود 

و اخلال شد. تحريمها فقط راه پيش ريز سرمايه های دولتها يا تراستهای غول پيکر صنعتی، مالی بين المللی را سد نبست، 

سرمايه مورد احتياج حتمی پويه ارزش افزائی  –ه تر و بدتر از آن، راه ورود روزمره تريليون ها تومان کالا خردکنند

سرمايه اجتماعی را هم مسدود ساخت. کل صنعت اتوموبيل سازی، صنايع انرژی، توليد وسائل خانگی، فلزات اساسی، حمل 

مايه ثابت خود، به ويژه اولی را از بازار جهانی خريداری می و نقل هوائی و زمينی و غيره که بخش گردشی و استوار سر

کردند، همه و همه، نيمه تعطيل شدند يا متحمل ضربه های سهمگين گرديدند. دليلش روشن بود. تحريم ها حتی اگر به شکلی 

گر نه در همين ميزان و در سطحی دور زده می شدند، باز هم هزينه توليد در اين عرصه ها را انفجارآميز بالا می برد و ا

اما به گونه بسيار چشمگيری ظرفيت سودآوری آن ها را کاهش می داد. جمهوری اسلامی برای چالش و کاهش مخاطرات 

فاجعه بار تحريم ها دست به کار اتخاذ الگوئی خاص برای انتقال سرمايه به برخی کشورها شد، سرمايه گذاری نقشه مند در 

ا به عنوان جزء پيوسته ای از چرخه سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران را دستور کار خارج با هويت غيرايرانی ام



و مالی زيادی در ممالکی مانند ترکيه، امارات، عراق، آذربايجان، » خدماتی«ساخت. شرکت های توليدی، تجاری، 

لکان تأسيس نمود. شرکت هائی که ما ارمنستان، تاجيکستان، افغانستان، پاکستان، هند، لبنان، برخی ممالک امريکای لاتين

آنها هويت بومی داشتند، با بازار جهانی داد و ستد می کردند اما جزئی از چرخه سامان پذيری سرمايه داری ايران بودند و 

با راهکارهای نقشه مند و حساب شده مايحتاج بازتوليد اين چرخه را تأمين می نمودند. اين الگو به صورت اضطراری پاسخ 

داد، اما هزينه های سنگينی داشت، قيمت تمام شده کالاهای داخلی را باز هم افزايش می داد و يکی از عوامل مهم فوران  می

  مستمر قيمت ها بود. 

استراتژی خاورميانه ای آمريکا و متحدانش در ارتباط با رژيم جمهوری اسلامی از بدو شکل گيری و ساخت و ساز آن حول 

د اما در ماهيت همگون چرخ می خورده است. محور نخست را سياست صبر و انتظار سکانداران دو محور ظاهراَ متضا

حاکميت و سياست خارجی آمريکا برای انحلال رژيم در نظم خاورميانه ای آن تشکيل می داد. دولت های مختلف امريکا، 

ه رژيم در نهايت زير فشار بحران ها، پژوهشکده های فوق تخصصی و دستگاههای اطلاعاتی آن همواره اميد داشته اند ک

افتراق با متحدان منطقه ای و تشتت درونی در ساختار حاکميت سياسی به انحلال در نظم نسخه پيچی آمريکا تن می دهد. 

لايه های رفرميست و غرب گرا، بخش هايی از بورژوازی که حل و فصل ديپلماتيک مناقشات و برقرار روابط اقتصادی 

رب حياتی ترين استراتژی آنها است در نهايت بر ساختار قدرت سياسی مسلط شده و معضلات خاورميانه ای و سياسی با غ

آمريکا پيرامون رژيم ايران را حل خواهند کرد. شکل گيری يک جبهه متحد و سازمان يافته در آمريکا عليه ترامپ و طيف 

را در همين فضا بايد ملاحظه کرد. اليگارشی مسلط در  فاشيست حامی او و پائين کشيدن آنها از عرش قدرت -ناسيونال

ساختار سياسی، اقتصادی، نظامی و رسانه ای ايالات متحده، از زمان روی کار آمدن ترامپ همواره به اين می انديشيدند 

ی يه دارفاشيسم علی رغم همه فوائد حاصل از کارآمدی اين لايه در دفع خطر جنبش ضد سرما –که تداوم قدرت ناسيونال 

توده های کارگر آمريکا و کاشتن بذر توهم ناشی از "تحقق روياء امريکای بزرگ" در ذهن و روان توده ها، بهرحال 

استراتژی خاورميانه ای اين کشور به ويژه در پهنه جدال با رژيم جمهوری اسلامی و مهار آن را با اختلال جدی مواجه می 

يت رژيم راه تمکين را پيش خواهد گرفت. محور دوم را تشديد فشار از طريق اعمال سازد. آنها اطمينان داشتند که در نها

تحريم های بی سابقه، تقويت رقبای منطقه ای، ائتلاف گردانی عليه جمهوری اسلامی، فروپاشی چرخه بازتوليد و ارزش 

ه ای" تشکيل می داد. هر دو افزايی سرمايه داری ايران و فرسودگی های ناشی از چالش های مربوط به "سناريوی هست

محور با گذشت چند هه از عمر رژيم اسلامی امروز با عظيم بن بست های روبروست. ايالات متحده علی رغم آنکه به لحاظ 

ميزان سهم بری از اضافه ارزش های بين المللی حاصل استثمار طبقه کارگر، برخورداری از توان ميليتاريستی و قدرت 

قابت سرمايه هايش، موقعيت انحصاری در تعيين قيمت های جهانی و نرخ سود عمومی و ظرفيت جنگ افروزی، قدرت ر

انتقال بحران به خارج از مرزهای خود همچنان قطب نخست سرمايه جهانی را است اما طبقه بورژوازی اين کشور به سان 

ا به چشم می بيند. در عين سردرگرمی بورژوازی هر کشور ديگری هر چند با شعور تحجربنياد سرمايه، بازگشت بحران ر

و فرسودگی دامنگير استراتژی خاورميانه ای خود، بسياری از حوزه تسلط و نفوذ خود در منطقه را با قواعد سودآوری و 

انتقال بحران های درونی سرمايه اجتماعی خود در تضاد می بيند. بنابراين عطای مهار رژيم ايران به عنوان جزء اصلی 

دان دولتمرخاورميانه ای خود حتی در چارچوب مذاکرات فرسايش بار و نفرت آور برجام را به لقايش می بخشد.  استراتژی

ايالات متحده که با فروپاشی شوروی سابق خود را از تحمل هزينه های گزاف روياروئی با بلوک بندی نيرومند رقيب 



را بر سر خود سنگين می يافتند، اکنون خطر دوم را نيز در خلاص اما سايه بحران آفرينی و توسعه طلبی فاشيسم اسلامی 

سال پيش دولت اوباما از سر فروماندگی و در پشت يک بن  ١٠سطحی وسيع منتفی و در حال رفع برآورد می کنند. اگر 

ه کبست استراتژيک آهنگ خروج از منطقه را ساز می کرد، اکنون بالعکس، ترامپ و بايدن نه شکست خورده و مستأصل 

  مطمئن می توانند نقش خود را به شرکا بسپارند. بگونه ای

  

  سرانجام رژيم جمهوری اسلامی-6

کاری دشوار است. جهان سرمايه داری اظهار نظر پيرامون سرانجام رژيم جمهوری اسلامی يا هر رژيم ديگر سرمايه، 

و عروج آنها سخن گفت. با همه اينها بررسی پيچيده تر از آن است که بتوان به سادگی پيرامون جابجايی رژيم ها، سقوط 

  باشد. و برخی احتمالات و وقوع رخدادهای آتی می تواند برای طبقه کارگر ايران درس آموز

. خيزشی که با شعار مريخی"زن، زندگی، آزادی" گذردعليه رژيم می ماه از خيزش توده های جوان طبقه کارگر  6بيش از

ورش متهورانه، حماسی و شکوهمند جوانان طبقه کارگر عليه بربريت ها، انسان کشی ها، فقر و فلاکت هويت نما گرديد!! ش

ها، رنج ها، زبونی ها، حقارت ها و از هم گسيختگی های مولود سرمايه و رژيم اسلامی پاسدار آن بود. رژيم خون و کشتار 

از همه شيوه های پيشين و بديع خود عاصی و معترض،  انسان 700برای راه اندازی حمام خون و کشتار بيش از اسلامی 

بهره برد. از راه اندازی جوخه های شکار و ترور گرفته تا ربودن انسانهای معترض و قتل آن تا مستندسازی های تهوع 

ر از همه ظرفيت های منطقه ای و بين المللی برای عبور از طوفان قهآور راجع به بی گناهی خود و قصور معترضان!! 

توده ها سود جست تا امروز همچنان پابرجا برای تداوم موجوديت منحوس خود برنامه ريزی کند و در چارچوب موارنه 

، متناسب با آرايش قوای جديد رژيم در طول اين مدت به سان تمامی عمر خودقوای جديد قطب ها به ايفای نقش پردازد. 

ه ای، کم رنگ شدن حضور آمريکا در عراق، افغانستان، سوريه و قطب ها، محوری شدن نقش چين در موازنه قوای منطق

برخی مناطق، سعی در احراز نقش با هدف کاستن از حدت فشار بحران اقتصادی، دفع خطر فروپاشی چرخه بازتوليد 

يل تحلسرمايه داری و برقرای ثبات گورستانی در درون و مجاورت مرزهای خود دارد. تجديد ارتباط با عربستان برخلاف 

صرفاَ نتيجه استيصال جمهوری اسلامی نيست. عربستان سعودی اگر نه ی رسانه های خبری سرمايه، های روز و هياهو

بيشتر اما همسان رژيم اسلامی به حيای اين ارتباط نياز دارد. حکام سعودی و رژيم های عرب حوزه خليج برای چند دهه، 

انه ای آمريکا را به چالش زيادت طلبی های جمهوری اسلامی قفل کرده ايفای نقش خود در مفصلبندی استراتژی خاورمي

اگر نه در حد ايران اما بودند. اکنون با جابجايی در نظم مسلط خاورميانه ای ميان آمريکا، چين و روسيه، رژيم های عرب 

ارزيابی خامنه ای، سپاه استقبال هم می کنند.  جمهوری اسلامیو کاهش تصادم ميان خود و  روابط از برقراریبهرحال 

  چند نکته می توان خلاصه کرد: ارتباط با بقای رژيم را در پاسداران و کل ساختار قدرت از آرايش قوای جديد منطقه ای در

با قطب غربی سرمايه جهانی دارند. چالش چين و روسيه به لحاظ نوع نظم نسخه پيچی خود، تفاوت های فاحش و پايه  اولاَ 

 منطقه محتاج تحمل تحريم ها و برنامه ريزی هزينه بار برای دور زدن آن و کاستن از فشار غرب بود.نظم آمريکا در 

فشارهای کوبنده، سرکش و فرساينده اقتصادی، ساختار قدرت سياسی را متأثر، متشتت و با چالش های عديده روبرو می 

نحلال اقتصادی و سياسی را همگن با يکديگر دنبال ساخت. از ديد حاکمان رژيم اسلامی، نظم نسخه پيچی ايالات متحده ا

می کرد. در حاليکه قطب بندی جديد، ضمن آنکه فشار تحريم ها را کاهش و ملزومات بازتوليد و خودگستری سرمايه داری 



ايران را از طريق مبادلات درون منطقه ای حل می کند!! عضويت در سوئيفت را بلاموضوع ساخته و کاری به ساختار 

ه آويختن افزونتر ب«در شرائطی که سپاه پاسداران، خامنه ای، کل ساختار قدرت، به طور هيستريک از  اسی هم ندارد!!سي

می گويند، هم چين و هم روسيه بسيار کمتر از هر زمان ديگری راغب و نيازمند همسوئی با رژيم هستند. چين در » شرق

مراودات خود با جمهوری اسلامی را بر سهيم شدن هر چه غول نقش يک قطب مسلط سرمايه داری جهانی، شالوده کل 

آساتر در اضافه ارزش های حاصل استثمار توده های کارگر ايران استوار ساخته است. سرمايه گذاری مستقيم در پرسودترين 

طبقه  ز کار اضافیحوزه های انباشت داخلی، استفاده از تونلها و مکانيسم های سرشتی سرمايه داری برای انتقال يک بخش ا

کارگر ايران به حوزه بازتوليد سرمايه های چينی در پويه داد و ستدها، خريد ارزان نفت و گاز يا نوع اين مبادلات راههای 

مختلف اين سهيم شدن هستند. سرمايه داری چين برای آنکه به اين هدف ها دست يابد، مقدم بر هر چيز نيازمند خروج چرخه 

ه اجتماعی ايران از باتلاق بحرانها و فشار تحريم ها است. در وضعيتی که سرمايه اجتماعی کشور هر ارزش افزائی سرماي

لحظه پرشتاب تر از لحظه پيش به کام بحران می غلطد، تحريمها توان توفش بحران را چند برابر و هزينه های داد و ستد 

اين مراودات نمی بيند، موضوع بسيار پيچيده تر و حساس با ايران را مضاعف می سازند، چين نيز چشم انداز دلپذيری در 

تر می گردد زمانی که گوشه چشمی به حجم مبادلات اين کشور با امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، اسرائيل، 

علق م متترکيه و رقبای جمهوری اسلامی در منطقه بيأندازيم. بر اساس گزارشات رسانه های مختلف از جمله روزنامه تسني

به سپاه پاسداران که مدافع سرسخت تحکيم مراودات استراتژيک با چين است حجم کل مبادلات رژيم اسلامی با چين کمی 

ميليارد دلار بوده است، در حالی که حجم داد و ستد سالانه امارات متحده عربی با چين بر  ١١در چند ماه گذشته بالغ بر 

ميليارد دلار افزون است. همين منابع می گويند که تراز بازرگانی سالانه عربستان  ١٠٠اساس گزارشات رسمی کشورها از 

 –ميليارد دلار است. قطر دومين تأمين کننده گاز ال  ١٣ميليارد دلار و اسرائيل با چين بالغ بر  ١٧سعودی با چين قريب 

يش می باشد. اين ارقام را کنار هم قرار جی برای چين است و روابط اقتصادی ميان دو کشور مستمرا در حال افزا –ان 

دهيم. ارزش کل مبادلات اقتصادی ايران و چين حتی در قياس با همين رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی بسيار حقيرتر از 

 آن است که دولت چين آماده جانبداری از رژيم در پهنه کشمکش های بين المللی باشد، کاری که در گذشته نيز بر سربزنگاهها

انجام نداده است. ماجرا در مورد ارتباط رژيم و دولت پوتين از اين نيز بسيار پوشالی تر و متزلزل تر است. روسيه ديری 

است که در خاورميانه و آسيای وسطی از موقعيت با قوام و کاملا رضايت بخشی برخوردار است. با عربستان، امارات، 

به عنوان عضو بسيار مهم و تعيين کننده اين پروتکل عملا نقشی نيرومند و  »اوپک پلاس«قطر، رابطه تنگاتنگی دارد، در 

فائق در بيشتر تصميم گيری های اوپک احراز کرده است. در همين جا با حاکمان سعودی به اشتراک منافع چشمگيری دست 

با ميان جمهوری اسلامی و رق يافته است. شراکتی که به تنهائی برای تعيين مکان دولت پوتين در پهنه مجادلات منطقه ای

کفاف می دهد. اما اين فقط گوشه ای از کل ماجرا است. بورژوازی حاکم روس هميشه و امروز بيشتر از همه وقت همپيوند 

اسرائيل است. رابطه اش با ترکيه مستحکم تر از هميشه است و احتياجش به استحکام اين پيوند از همه وقت بيشتر است. 

ه به پياده نظام سپاه پاسداران، حزب الله، خيل کثير نيروهای سازمان يافته رژيم ايران به عنوان گوشت اگر در جنگ سوري

رايگان دم توپ نيازمند بود، اينک مدت ها است که چنين نيازی احساس نمی کند، فراتر از آن خواستار خروج رژيم از 

نه ای جمهوری اسلامی را نياز بهبود هر چه بيشتر موقعيت سوريه است. روسيه در اين چند دهه بخشی از کارنامه خاورميا

خود در منطقه و در سطح جهانی می ديده است. به ميزانی که ابعاد اين نياز کاهش يافته است، ايستادن در کنار رژيم را نيز 



يا از آن مهم تر » پيمان شانگهای«غيرلازم تر و منتفی تر می بيند. شايد رخدادهائی از نوع پذيرش جمهوری اسلامی در 

ساله ايران و چين، با آنچه در اينجا در مورد ارتباط ميان رژيم و دولتهای روسيه و چين  ٢۵امضای تفاهم نامه استراتژيک 

آمد مغاير به نظر آيد اما به طور واقعی چنين نيست. هيچ کدام اين قراردادها به صورت زمينی و حی و حاضر واجد هيچ 

ايران نمی باشند. اين جمهوری اسلامی است که از سر استيصال خود را به دار اين مراودات آويخته دستاوردی برای رژيم 

واحد  ۴٠٠٠است. نوع اين آويزان سازی های استيصال آميز چندش آور را می توان در قرارداد اخير با چين برای احداث 

ی ساخت مسکن در امريکای لاتين را از مباهات مسکونی نيز رؤيت کرد. رژيمی که تا ديروز اجرای بيشترين پروژه ها

خود می ديد حال، در زير آوار عربده های اقتصاد رقابتی!! و از ژرفنای چرخه فروپاشيده بازتوليد سرمايه اجتماعی، از 

  شرکت های چينی دعوت می کند تا به حل مشکل مسکن در ايران پردازند!!!

آفريقا، عراق، افغانستان، عربستان سعودی و شيخ نشين های حوزه خليج بهر  ثانياَ رژيم های حاکم در ترکيه، مصر، شمال

حال در معرض فوران جنبش های اجتماعی قرار خواهند گرفت. حضور آمريکا و متحدان اروپايی می تواند موازنه قوای 

قلال جو و غرب مدار سياسی را به زيان رژيم های مستقر و به سود اپوزيسيون های سرنگونی طلب دمکراسی خواه، است

تحت حمايت خود تغيير دهد، بنابراين همگرايی، رفع اختلافات و تقويت اشتراکات در چارچوب نظم چين محور خاورميانه 

  ای می تواند ظرفيت رژيم ها را برای رويارويی با خيزش های احتماعی افزايش دهد.

ميلادی اين را تصريح می کنند که  90و بانک جهانی در دهه  ثالثاَ تجربه ادغام در نسخه پيچی های صندوق بين المللی پول

سرمايه های غربی به داخل فرايند بازتوليد و ارزش افزايی سرمايه را با چالش های جدی مواجه می سازد. -ورود کالا

، ديگر منطقه ایبنابراين با تأمين سرمايه های مورد نياز بازتوليد اقتصادی از سوی چين يا به واسطه اين کشور و شرکاء 

  ساختار قدرت نخواهد شد.چالشی از اين جهت متوجه 

به دليل همگن بودن ساختار قدرت سياسی قطب ها در آرايش قوای جديد منطقه ای، مخاطرات و چالش های مربوط رابعاً 

ائيل ترکيه و حتی اسر به انتقال قدرت داخلی به نيروهای جديد با کمترين عوارض و پيامدها روبرو خواهد بود. روسيه، چين،

کمک خواهند کرد تا مسأله جانشينی در ساختار قدرت سياسی به نازل ترين  و ساير شرکاء با محاسبه شرائط روز خود و

سطح خود صورت گيرد. لايه های اپوزيسيون بورژوازی داخلی را در موقعيت انفعال قرار داده و اپوزيسيون بورژوازی 

هر گونه احتمال تأثيرگذاری دور نگه دارند. در اينکه ارزيابی احتمالی حاکمان رژيم اسلامی  خارج نشين و غرب مدار را از

تا چه حد چندش بار و زبونانه است حرفی نيست اما موضوع اصلی نه اينها بلکه امتيازی مهم و قدرتی است که رژيم به 

برخوردار است. چرا که همه چيز در اينجا يمن استيصال طبقه کارگر از هر گونه جهت گيری ضد سرمايه داری از آن 

       تعيين تکليف نهايی می گردد.

، در آمد سالانه هر خانوار »اقتصاد آنلاين«گزارش وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی مندرج در رسانه 

 – ٢٠٨١٨۶٠٠ – ١٧۵٧١٧٠٠ – ١٨٠۴٩٠٠ – ٧۵٢۴٢٠٠را به ترتيب  ١٣٩۵از دهکهای اول تا پنجم در سال 

دهک قرار دارند.  ۵ميليون نفوس جمعيتی طبقه کارگر ايران در همين  ۵٢تومان اعلام نموده است. حدود  ٢۴١٧٠٣٠٠

کاملا روشن است که دهک های اول، دوم و سوم يا فقيرترين و مفلوک ترين دهه ها بخش اعظم جمعيت و دو دهک باقی 

جای می دهد. اگر اين داده ها را با دقت نسبی لازم ملحوظ داريم متوسط مانده شمار کمتری از کارگران را در درون خود 

ميليون تومان بوده است. برپايه آمار تقريبی حاصل از سرشماری  ١۶درآمد سالانه هر خانوار کارگری در اين سال کمتر از 



تقسيم کنيم به رقم  ۴ميليون جمعيت طبقه کارگر را بر  ۵٢نفر است.  ۴دهک حدود  ۵ها ميانگين اعضای خانوار در اين 

ميليون تومان متوسط مزد دريافتی يک خانوار ضرب کنيم با رقمی  ١۶ميليون خانوار می رسيم. حال اين عدد را در  ١٣

ه آنان که با تريليون تومان مواجه می گرديم. در کنار گزارش بالا نگاهی هم به سالنامه آماری رژيم اندازيم. هم ٢٠٨حدود 

مسائل روز دنيای سرمايه داری اندک آشنائی دارند، يک چيز را کم يا بيش می دانند. اين که بخش بسيار مهمی از چرخه 

ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران به لحاظ حساب و کتاب، تراز، بيلان، محاسبات آماری بين المللی، به گونه شگفت 

باندهای حاکم است. صدها تراست و هلدينگ غول پيکر صنعتی، تجاری، مالی تحت مالکيت انگيزی در هاله استتار مافيائی 

سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنياد مستضعفان يا نهادهای ويژه قدرت ولايت فقيه، هيچ گزارشی از اقلام کهکشانی 

ولتی نمی دهند. هيچ نهاد متعارف سهم خود در اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر، به هيچ مؤسسه و مرجع د

آماری، حسابداری از اينکه در اين بنيادها، هلدينگها کدام اقلام نجومی اضافه ارزشها توليد می شود، اين ارزش اضافيها در 

کجا، کدام نقطه دنيا، سرمايه گذاری می گردد، چگونه هزينه می شود يا صرف چه اموری می گردد؟ هيچ اطلاعاتی در 

عمومی و رسمی منتشر نمی کنند. با چنين وضعی و در چنبره چنين سانسور، کنترل و پنهانکاری اختاپوسی بسيار هيچ سند 

مسخره است اگر بخواهيم به طور مثال مندرجات سالنامه های آماری رژيم، در مورد چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

قه کارگر را ملاک محاسبه قرار دهيم. با وجود همه اين ها، کشور يا کوهسار عظيم اضافه ارزشهای توليد شده توسط طب

تريليون تومان  ١٨٠٠همين سالنامه منتشره مرکز آمار می گويد که در سال مورد اشاره، توده های کارگر رقمی بالغ بر 

ر از خيل کثير ارزش اضافی تحويل طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داده اند. اين بدان معنی است که دهها ميليون کارگ

زنان و مردان شاغل، تا زنان خانه دار، پير تا جوان و کودکان کار، ايرانی، افغانی، در کشاورزی، دامداری، جنگلداری، 

ماهيگيری، معدن، صنعت، آب و برق، نفت و گاز، راه و ساختمان، بيمارستان، مدرسه، حمل و نقل، رستوران، هتل و 

، يا اضافه ارزش آفريده اند يا رود اضافه ارزش ها را در پروسه سامان پذيری به نظافت يا هر کجای ديگر شب و روز

مصب تحقق رسانده و آماده تبديل به سرمايه الحاقی نموده اند. ارقام با صدای رسا می گويند که حتی در تاريکی زار تهاجم 

از استوار يا گردشی سر به آسمان می سايد ب کوبنده ترين تحريم ها، در شرائطی که هزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه اعم از

هم طبقه کارگر ايران با تحمل مرگبارترين نرخ استثمارها، سراسر اين دوزخ وحشت و دهشت را فرش سود پهن کرده و 

  سرمايه طبقه سرمايه دار را افزايش داده است.

  

  سخن آخر

ه های تعيين کننده مربوط به قدرت رقابت سرمايه هايش سرمايه داری ايران، موقعيت آن در تقسيم کار جهانی سرمايه، مؤلف

و درجه سهام آن از اضافه ارزش های حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی تحت تسلط هر رژيمی با هر پلتفرم و ايدئولوژی 

تاريستی يليم ،که باشد، ساختار قدرت سياسی سرکوبگرخواه دمکراتيک!!، مشروطه!! جمهوری لائيک!! و غيره کاپيتاليستی 

ال خواهد دنب ، راهبرد تسلط جويانه و توسعه طلبانه راجهت گيری های منطقه ای و ديپلماتيک و در و پليسی را طلب می کند

های و هوی فريبکارانه، زبونانه و نفرت بار اپوزيسيون درون و برون بورژوازی حول شعار"زن، زندگی، آزادی" کرد. 

تنها و تنها خصلت نمای کاسبکاری ها و توهم مداری آنها در فضای استيصال طبقه کارگر از جهت گيری ضد سرمايه داری 

ان های توفنده سرمايه داری گرفتار خواهد بود. آرايش قوای است. رژيم اسلامی طی ماهها و سالهای آتی در گرداب بحر



جديد و موازنه قدرت منطقه ای درجه تأثيرگذاری بحران بر رژيم ايران را اتفاقاَ افزايش خواهد داد. سرمايه داری چين در 

رژيم اسلامی  هيچ دورنمای مشخصی برایفاز انحطاط سرمايه داری جهانی، خود پاياب بسياری بحران ها خواهد بود. 

نبش يم نيست. در شرايطی که جپيرامون غلبه بر بحران وجود ندارد. اينها البته به معنای فروپاشی ساختار قدرت سياسی رژ

وضعيت احتمالی  دوسازمان يافته، سراسری و ضد سرمايه داری طبقه کارگر وارد ميدان نشود، جمهوری اسلامی با  متحد،

به يک نيروی اپوزيسيون قفل  و لايه های غيرکارگر کارگریاست که توهم توده های  يک رويه آنروبرو خواهند شد. 

  رژيم پيش رود.يا بروز تغييراتی در گرديده و تا حد تغيير 

رويه دوم اينکه ممکن است جدال لايه ها و باندهای مافيايی رژيم در ماه های آتی سمت و سوی برخی جابجايی ها در ساختار 

ه خود گيرد. لايه ها و باندهايی که همپيوندی کامل با نظم نسخه پيچی روسيه از جهت سياسی، ميليتاريستی قدرت سياسی را ب

و امنيتی دارند و قادر به نقش آفرينی های متناسب با استراتژی منطقه ای چين هستند، بر ساختار قدرت سياسی مسلط خواهند 

ات منطقه ای جبراَ در شرائط تصادم با قدرت های منطقه قرار خواهند شد. رقبای داخلی  را تسويه کرده اما از جهت مراود

احتمال وقوع وضعيت اخير به لحاظ عينی شدن بيش از رويه اول است. موازنه قوای روز منطقه نيز بر تقويت اين گرفت. 

  احتمال می افزايد.

د. اينکه جنبش متحد، سازمان يافته و ضد تنها در يک صورت می توان به همه اين احتمالات و تحليل ها نقطه پايان نها

سرمايه داری طبقه کارگر وارد ميدان شود. سرنگونی واقعی رژيم اسلامی يا هر رژيم ديگری را جزء پيوسته کارزا ضد 

سرمايه داری خود سازد. تا زمانی که چنين جنبشی وارد ميدان نبرد نشده است، جمهوری اسلامی مرزهای بربريت خود را 

يشتر گسترش خواهد داد. دستاوردهای توده های عاصی و جنبش سرمايه مدار آنها را هيچ تر و هيچ تر خواهد کرد. هر چه ب

ظرفيت انسان سوزی خود خواهد افزود و سرنوشتی هولناک و بی بدليل در تاريخ بر عظمت و غول آسايی ماشين کشتار و 

کارگر اگر دورنمای سرنگونی رژيم اسلامی را دارد، بايد آن را جنبش توده های  برای ما توده های کارگر رقم خواهد زد.

شورايی سازمان يابد، شوراهای ضد سرمايه داری را  لحظه ای از کارزار ضد بردگی مزدی بيند. در نطفه ای ترين شکل،

  برپا سازد و پيکار عليه سرمايه را دستور کار همه دقايق حيات خود گرداند.

  

  مصطفی حدائق
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